
 زن فراتر روايات از حقوق جانبدارى

   گفتگو با استاد محمد حكيمي

جـدى بـا ماهيـت و هويـت سياسـى ـ دينـى واقـع شـده و يكـى از            مباحثىفرهنگ جامعه ما، هم اكنون حقوق زن، موضوع  در
تحقيـر و تـوهين    يـا ن و يا جرح و تعديل و يا تأويل و يا مخالفت و يا ترك و طرد و يا توضيح و تبيي توجيهمحورهاى آن اثبات و 

چرا كه بعضا از معرفى برخـى  . باشند زن در اسلام مى جايگاهبه رواياتى است كه به نحوى از انحاء متضمن بيان قوانين و حقوق و 
نگريسـته   تحقيـر السلام حقوق زن پايمال شده و به آنان با چشـم   روايات وارده از اهل بيت عليهم درشود كه  ناآگاهان شنيده مى

  :گردد مىاست و براى اثبات اين ادعا از سه روش استفاده  شده

  . انگيزى از زن و حقوق مربوط به او دارند شگفت هاى طرفدارىـ ناديده گرفتن رواياتى كه با مضامينى مؤكد، 1

  . اند السلام وارد نشده و از ناحيه معصومين عليهم باطلندـ شايع كردن روايات ضعيف السندى كه از اساس 2

اى كه برداشت از آنها و جمع آنها با سـاير احاديـث، امـرى     الدلاله روايات متشابه ازرواج دادن استناد نابجا و يا استفاده عاميانه  ـ3
  .است و نياز به كارشناسى دارد تخصصى

الها دسـت انـدر   يكى از مؤلفين گرانقدر كتاب الحياة، كه س ـ» حكيمى محمد«توجه به مسائل فوق، گفتگويى با نويسنده شهير  با
را در ذيل سه محور يادشده  ايشانهايى از بيانات  ايم قطعه ايم و سعى كرده باشند، ترتيب داده روايات مى بندى دستهكار تنظيم و 

  .نماييمگزينش نموده و در اين شماره از فصلنامه مندرج 

اى از حقـوق زنـان    نها حمايت و ضمانتهاى ويـژه اينگونه است كه در آ احاديثكلى حاكم بر روايات و مشرب و مذاق و لسان  روح
هاى  امور تشريع شده با توصيه ازو اگر در دين، قوانينى به عنوان مرزهاى حلّيت و حرمت يا صحت و بطلان بعضى  پذيرفتهانجام 

  .ن است گرفته شودمردان، از قوانينى كه به ظاهر به نفع آنا استفادهاخلاقى و جانبى در كنار آن قوانين، سعى شده راه سوء 

و قلت و ندرت نقل آنها سبب شده؛ مكرمت و جلالت قـدر زن در   استعمالنيست، كمى  اندكوجودى كه تعداد چنين رواياتى  با
يعنى بعضى رواياتى كـه   شود مىبلكه متأسفانه، گاهى امر به عكس . از نظر بعضى از افراد مكتوم بماند السلام عليهمنگاه اهل بيت 
كننـد و   شوند و بـه شـدت رواج پيـدا مـى     با برداشتهاى ناروا نقل مى همراها دلالة ضعيف بوده يا نياز به تفسير دارند داراى سند ي

  .كه چنين نيست حالىشود كه در روايات گاهى نسبت به زنان توهين و تحقير انجام پذيرفته است، در  مى ايجادآنگاه اين توهم 



اند اشاره فرموده و  لسانى بسيار جدى به حمايتهاى قوى از زنان پرداخته باه رواياتى كه جناب آقاى حكيمى در هفت محور ب ذيلاً
جهت ضعف سند رد نمـوده   بهو پاسخ رواياتى را كه احيانا ديدگاهى منفى نسبت به جايگاه و حقوق زنان دارند  پرسشطى چند 

  .اند رسانيدهيا با تفسيرى عميق به نتايجى مثبت 

رسد جانبداريهايى گسترده و اصولى و عميق نسبت به زنان بـالاتر از حـق    مى نظروع تعاليم اسلامى چنين به با نگاهى به مجم* 
  .ما بيان فرماييد براىهايى را در اين رابطه بخاطر داريد  شده است، از شما تقاضا داريم چنانچه نمونه ايشانقانونى 

  .باشد مقدس اسلام مىدر شرع  دختراناول، تجويز محبت بيشتر نسبت به  نمونه

  .با فرزندان رفتارى يكسان داشته باشند مادرخانواده اصل مساوات حاكم است و بايد پدر و  در

فقـال النبـى   . الـى رجـل لـه ابنـان، فقبـل احـدهما وتـرك الآخـر         آلـه  و عليـه  االله صـلى   اللـّه  نظر رسـول «: آله  و عليه االله صلى پيامبر
  »سيت بينهمافهلاّ و ا:  آله و عليه االله صلى

چـرا ميـان دو فرزنـد بـه     : حضرت فرمـود . يكى را بوسيد و ديگرى را نبوسيد داردآله ديد مردى كه دو فرزند  و عليه االله صلى پيامبر
  )1(نكردى؟ رفتارمساوات 

كـه بهتـر   كنـد بل  ما، ميان دختر و پسـر فـرق گذاشـتن را تجـويز مـى      حديثىبينيم كه در تعاليم  با توجه به اين موضوع، مى ولى
  .داند مى

و  بخردآنكه بازار برود و ارمغانى » ...و ليبدء بالأناث ... تحفة فحملها الى عياله  فاشترىمن دخل السوق «: آله  و عليه االله صلى پيامبر
  .از دختران آغاز كند) در تقسيم(به خانه ببرد 

  .ستتأكيد شده ا بيشتركه به مهربانى و عطوفت با دختران و زنان  بينيم مى

باب استحباب خريد «: عنوان اين باب را چنين گذاشته است) بسيار معتبر ما حديثىاز كتب (الشيعه  اينرو مؤلف بزرگوار وسايل از
  »از دختران) در تقسيم(براى همسر و فرزندان و آغاز كردن  ارمغانتحفه و 

شده است ليكن نسبت به دختران تأكيد بيشترى به آنان ستايش  نسبتدلى و محبت  برخورد عاطفى با فرزندان و رحم همچنين
  .استشده 



  »... پسرانتر و مهربانتر است تا بر  خداوند متعال بر دختران رئوف«: فرمود آله و عليه االله صلىپيامبر : السلام  رضا عليه امام

 منذُالاناث ارق  تبارك و تعالى على  ان اللّه: آله  و عليه االله صلى  اللّه قال رسول: السلام  ابن الحسن الرضا عليه: حديث چنين است متن
  ...على الذكور 

مسـتحب  » الانـاث  الرقـة علـى   استحباب زيادة«: باب را اينچنين آورده است اينالشيعه عنوان  اينرو شيخ حر عاملى مؤلف وسايل از
  ) نسبت به پسران(و عواطف نسبت به دختران افزون باشد  نرمدلىاست كه 

  يد بر تكريم مادران دوم، تأك نمونه

فراوانى بر اين موضوع شده است، ليكن نسـبت بـه مـادر تأكيـد      سفارشهاىو مادر هر دو مورد تكريم و بزرگداشت هستند و  پدر
وجـوب نيكـى   « يعنـى » باب وجـوب بـرّ الوالـدين   «: آورد الشيعه چنين عنوانى مى بينيم در وسايل اينرو مى از. بيشترى شده است
نيكى بيشـتر نسـبت بـه مـادر و     «يعنى » الاب براّلأم على فىاستحباب الزيادة «: بعد بابى با اين عنوان است» درنسبت به پدرو ما

  »استافزون بر پدر كارى شايسته 

  .سازد كه اين خود جانبدارى بيشتر را نسبت به زنان روشن مى آورد مىپس از آن تعاليم حديثى ذيل اين دو عنوان  و

  از طلاق دادن زنانسوم، بيان نهى  نمونه

مازال جبرائيل يوصينى بالمرئة حتى ظننـت انـه لا ينبغـى طلاقهـا الا مـن      «: فرمايد مىآله در سخنى چنين  و عليه االله صلى پيامبر
. من پنداشتم طلاق زن جايز نيست كهاى  كرد بگونه جبرئيل مرا نسبت به زنان سفارش مى) پياپى(همواره «يعنى » مبينة فاحشة

  )2(.شدهرم و گناهى آشكار و ثابت مگر از ج

گفتـه   يعنى فرشته وحى همواره از زنان و جانبدارى از آنان سـخن مـى  . بالاستبسيار عميق و » مازال ـ همواره و هميشه « تعبير
آله  و عليه هللا است كه پيامبر صلى داشتهداده است بدان پايه كه جا  آله را بدين موضوع حياتى تذكر مى و عليه االله صلى پيامبراست و 

اين نيز يكنوع جانبـدارى بـيش از حـق    . صورتى كه خلافى ثابت شده از او سرزند درخيال كند كه اصولاً طلاق جايز نيست، مگر 
  .اوستقانونى 

  . با زنان رفتارىچهارم، وعده اعطاء مقامات اخروى در ازاى نيك  نمونه



  .در آخرت، نيكى به زنان و همسران است آله و عليه االله ىصلبرترى ايمان و نزديكى به مقام والاى پيامبر  معيار

نزديكترين شما به جايگاه من در روز رستاخيز كسانى » «خيركم لاهله...  القيامه يوماقربكم منى مجلسا «: آله  و عليه االله صلى پيامبر
  )3(.رفتار كنند) تر و انسانى(كه با همسرانشان بهتر  هستند

كسـانى هسـتند   ... باورى  بهترين مردم در دين» «الطفهم باهله و اناالطفكم بأهلى... احسن الناس ايمانا «: آله  و عليه االله صلى پيامبر
  »مهربانترمام  به همسرانشان مهربانتر باشند و من از همه شما نسبت به خانواده نسبتكه 

اش مهربـانتر اسـت و ايـن مهربـانى، ميعـار       بت به خـانواده تربيتى از همه امت نس وآله در اوج تعالى اخلاقى  و عليه االله صلى پيامبر
  .اسلامى است ايمانبرترى 

  ايذاء زنان داشته باشند مقابلپنجم، وعده پاداش أخُروى از جهت صبرى كه مردان در  نمونه

نـان شـكيبايى   داده شده است كه بر اذيـت و بـداخلاقى و بـدرفتارى ز    كسانىتعاليم اسلامى وعده پاداشهاى بزرگ اخروى به  در
  : زيرا. يا آزار متقابل نزنند و نيزكانون خانواده را با طلاق از هم نپاشند انتقامورزيده و دست به 

و من صبر على خلق امرأة سيئة الخلق و احتسـب فـى ذلـك الاجـر     «:  السلام عليهآله ـ به روايت امام صادق   و عليه االله صلى پيامبر
  »ثواب الشاكرين  اللّهاعطاه 

  )4(»فرمايدـ به نيت پاداش الهى ـ خداوند ثواب شاكران را به او عطا  ورزدبر خصلتهاى زنى كه بداخلاق است شكيبايى  كهآن«

ناهنجاريهـاى رفتـارى و گفتـارى و پنـدارى بسـيارى از زنـان سـخن         برخـى ها كه از  السلام در يكى از خطبه على عليه همچنين
كـه در   ناهنجـارى بـا همـه كـژى و    » على كل حال و احسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعالفداروهنَّ ...  «: فرمايد گويد، مى مى

با آنان سازگارى كنيـد و بـا آنـان گفتـارى نيـك      ) محيطىهاى اخلاقى  بعنوان مسائل تربيتى و داده(رفتار بسيارى از زنان هست 
  )5(.سازندش خويش را انسانى و نيك رو) اين برخورد انسانى و اخلاقى پرتودر (داشته باشيد، شايد كه آنان 

شـود نـه    زنان، دستور مدارا، نرمش، رفتار انسانى و گفتار نيـك داده مـى   سيرتيهاىكه حتى در برابر كژرفتاريها و زشت  نگريد مى
ندارنـد،   با آنان كه تربيـت درسـتى   برخوردو پرخاشگرى و اعمال خشونت عليه آنان، و رفتار نيك و گفتار نيكو را در  انتقامجويى

اى بسيار ظريف در روابط خانوادگى است كه با برخورد خـوب و   و اين نكته شمارد مىعامل تربيتى و بهبود اخلاقى و رفتارى آنان 
  ...مردها زنانشان را تربيت كنند و به اصلاح اخلاقى آنان بپردازند نه پرخاشگرى و  نيكو،گفتار 



  يى ششم، رعايت جانب زنان در مسائل زناشو نمونه

در . البته اصل تمكين بيشتر در روابط ويژه همسرى و زناشـويى اسـت   شود مىمسائل ميان زن و مرد نوعا بر تمكين زن تكيه  در
  .رعايت جانب زن و ضرر نزدن به او مورد تأكيد قرار گرفته است اصلاين روابط نيز 

المراضـع   كانت: قال» لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده«زوجل ع  عن قول اللّه  عبداللّهسألت ابا ... « : السلام  صادق عليه امام
راوى گويد از ايـن آيـه در قـرآن از امـام     » والمرأة الرجل المرأةعن ذلك ان يضار الرجل   فنهى اللّه... تدفع احداهن الرجل اذا اراد 

: حضـرت فرمـود  » ...و نه هيچ پدرى بخاطر فرزنـدش  نبايد هيچ مادرى بخاطر فرزندش زيانى ببيند «: پرسيدمالسلام  صادق عليه
نهى كرد كه مردى به همسرش زيان برساند يـا زنـى بـه     اينخداوند از ... و  شدند مىبرخى زنان شيرده مانع تقاضاى شوهرانشان 

  )6(»شوهرش

رد ضرر و زيان را شـامل  همه موا» لاضرر«زن نبود، قانون عام و كلى  بهاگر اين حديث خاص در مورد ممنوعيت ضرررسانى  حتى
  .ممنوع است خانوادگىكه اصلى ثابت است، هرگونه ضرر و زيانى در روابط اجتماعى و » لاضرر«كليت معناى  بنابرچون . شد مى

  مذمت خشونت عليه زنان : هفتم نمونه

مراتـب كمتـر از   . سـت حتى حيوانـات و موجـودات زنـده ممنـوع ا     انسانهاتعاليم اسلامى، همه اشكال خشونت نسبت به همه  در
كـه   اسـت در تعاليم حديثى ما، علامت و نشـانه مسـلمان ايـن    . سرشتى شيطانى و غيراسلامى است نيزخشونت يعنى آزاررسانى 

  .خواهد بسنده مى فرصتىكه بررسى اجمالى اين مقوله ... همگان از دست و زبان او در آسايش باشند و 

به آنان اصلى ترديدناپذير است و خشـونت عليـه زن، غيـر اسـلامى      محبته زنان و ياد كرديم عطوفت و مهربانى نسبت ب چنانكه
  .است

آيـا كسـى از شـما همسـرش را     » ايضرب احدكم المرأة ثم يظلُّ معانقهَا«:  السلام عليهبه روايت امام باقر : آله  و عليه االله صلى پيامبر
  .آدمى شريك زندگى خويش را بيازارد كهاى نابخردانه است  اين شيوه يعنى )7(گيرد؟ سپس او را در آغوش مى زند مى

است در موردى است كه خلافى صورت گرفتـه اسـت نـه بعنـوان      آمدهشود كه در قرآن كريم اگر سخنى از ضرب  معلوم مى پس
  .استتفسير شده » ضرب با مسواك«در احاديث ما به » ضرب«بگذريم كه . برخوردبيان برنامه و روش 

  )8(.از ضرب در قرآن زدن با مسواك است منظور» انه الضرب بالسواك«: السلام  ليهصادق ع امام



همچنين بايد توجه داشت كه در مورد اين گروه از زنانى كه روابـط زن  . استاين براستى نوعى تنبيه اخلاقى و اعلام مخالفت  كه
  :است گرديدهتربيتى ديگرى در قرآن مطرح گيرند پيش از اين نوع تعزير و تنبيه، دو مرحله  مى ناديدهو شوهرى را 

  )9(.دهيدبه آنها پند » فَعظوهنَّ«ـ 1

  .دورى كنيد خوابگاهشاناز : »المضاجع واهجروهنَّ فى«ـ پس از آن 2

 دورىشده است نه  تبيين )10(پشت به زن خوابيدن) يحول ظهره اليها« السلام عليهدر تفسير امام باقر (دورى از خوابگاه نيز  حتى
  .تفسير شده است السلام عليهپس دورى نيز به حداقل دورى طبق فرموده امام باقر . به معناى به اطاقى ديگر رفتن

بـا دو  ) نشـوز (ترين حق ميان خود و شوهرانشان سر باز زدند  و ضرورى ترينطبق منطق عقل و شرع اگر زنان از ابتدايى  بنابراين
آمـد بـا او برخـورد     السـلام  عليـه اى كه در تفسير امـام معصـوم    همان مقدار و شيوه با يك مرحله تنبيهى با سپسمرحله اخلاقى 

  .شود نه بيشتر مى

بزرگى و عمق دريافت و درك اسـلامى  . را از شيخ صدوق بازگو كنم ارزشمنددانم در پايان اين مقال سخنى والا و  مناسب مى من
تبيـين و تشـريح    درشـيخ صـدوق   . اى پوشيده نيسـت  بر هيچ شيعه)  السلام ايشان به زمان امامان عليهم نزديكىو (شيخ صدوق 

  :گويد مى جملهشمارد از آن  معيارها و ضوابط در مذهب شيعه و اماميه مسائلش را مى

بـودن،   ــهشيعاز ويژگيها و شــرايط » ...والاحسان الى النساء ... الى البر و الفاجر  الامانةو اداء ... اليقين ... من شرائط الاماميه  و«
  )11(.به زنان است نسبتو احسان و نيكى ... باورى، امانتدارى نسبت به مديران و نيكان  ديـــن

  .عقيدتى شيعه است بايد اينچنين باشد وآنكه مدعى تشيع و گرايش به مبانى فرهنگى  بنابراين

ريم و از مطالبى مشحون به روايات و عجين بـا  به ما وقت خود را داديد سپاسگزا واز اينكه با وجود كثرت مشاغل لطف فرموده * 
  .به ما ارائه فرموديد، كمال تشكر را داريم كهاحاديث 

  .و اميدواريم كه قابل استفاده قرار گيرد نموديمهر حال ما اين مطالب را با شتابزدگى بيان  در

لى به مطلب بخشيده شد فوايد فراوانى را عا و انسجام خاصى كه توسط جناب گانه هفتبندى روايات حول اين محورهاى  دسته * 
  :سؤال ديگر ما از شما اين است كه. برداشتدر 



را فقـط از لـوازم   ... كننـد و اخـتلاف نژادهـا و جنسـيتها و      معرفـى مـى  » تقوى«را  يكديگرو روايات معيار برترى انسانها بر  قرآن
به حديثى يا كلامى دست يافتيم  اگرحال . دانند نظامات مى مسائل اجتماعى و طبيعى و ارتباطى و عامل شناسايى در كارگردانى

معرفى ... الدين و  العقل يا ناقص و يا با آن در تضاد باشد مثلاً زنان را ناقص باشدكه اين حقيقت مسلم را درباره زنان ناديده گرفته 
  باشد، چه بايد كرد؟ نموده

 رااى آن  زن و مـرد و جايگـاه انسـانى زن را منكـر شـده و يـا بـه گونـه        كه تساوى منزلت  داشتيماين است كه اگر رواياتى  پاسخ
موضـوع ترديـدى نيسـت، چـون در      ايـن نمايـد و در   كند و از درجه اعتبار سـاقط مـى   دار كند نصوص قرآنى آنها را رد مى خدشه

  : احاديث صحيح ما رسيده است

  »خالف قول ربنا لم نقله ما«

  ».نيست مخالف كتاب خدا باشد سخن ما آنچه«

صحت و سقم مدلول آنها از اين طريق بـراى همگـان ميسـور اسـت يـا امـرى        تشخيصآيا كم و كيف عرضه روايات به آيات و * 
  به رجوع به كارشناسان مربوطه دارد؟ نيازتخصصى است كه 

عرضـه روايـات بـه    (معيـار  نظر يا برداشتى كه خوشش نيامد آن را با اين  هرتواند از  يك كارِ كارشناسى است و هركس نمى اين،
آيـه دارد، رعايـت    آنبايد ضوابط دقيق سنجش دو حديث يا آيه و حديثى كه به ظاهر ناسازگارى مفهومى با  بلكه. رد كند) آيات
بلكـه دو حـديث بـا    . ناسازگارى و تضادى نيست حقيقتروشن شود كه در ) فقيهانه(چه بسا پس از بررسيهاى كارشناسى . گردد

يا اينكه ) يعنى تعارضشان بدوى باشد(داشته باشند، ... و خاص يا مطلق و مقيد و  عامو حديث ممكن است نسبت هم يا يك آيه 
ناسـازگارى احكـام را از ميـان     نيـز اساس درباره دو موضوع يا دو حالت از يك موضوع وارد شده باشند كه ايـن تعـدد موضـوع     از

ها، تلائم  يك از شيوه با آيه يا آياتى از قرآن ناسازگارى داشت و با هيچ روشنيى خلاصه اگر براستى حديثى همراه معنا. دارد برمى
) با نگـرش سـطحى و نخسـتين   ( بدوىبنابر اين تعارض و ناسازگارى . شود نداشت، آنگاه مطرود و مردود محسوب مى سازگارىو 

ا به صراحت يا كنايه از نقصـان عقـل زن، حرفـى    آيات قرآنى هيچ ج درنگريستيم كه : بعنوان مثال. تواند تعارض بحساب آيد نمى
گفتـه اسـت، زن و    سـخن بسيارى از مسائل را كه درباره انسانها برشمرده و از صعود و سقوط نوع انسانى  بلكهبميان نيامده است 

در برخـى  حـال اگـر   . زن و مرد همسان ذكر شده اسـت  براى... مقام قنوت و مقام خشوع و . مرد را همتا و همسطح شمرده است
 بلكه. باشد بحث از نوع و ماهيت زن نيست و منظور بيان تمايز ماهوى ميان زن و مرد نمى استروايات از نقصان عقل سخن رفته 

درباره بسيارى از افراد يك نوع حتـى دربـاره    نظرىباشد و شايد در آن روزگار اينگونه تعبيرها بعنوان  منظور اغلب و اعم افراد مى



انـد و   عجب و خودبينى و خودمحورى و استبداد به رأى را ضد عقـل و خردمنـدى شـمرده    كهمثلاً رواياتى . است مردان نيز بوده
مورد نظـر نيسـت بلكـه منظـور كسـى       زناناينجا تنها مردان يا تنها . اند خرد خوانده را بى» معجب«خودبين و خودمحور و  انسان
  .داورى نسبت به خود گرفتار خصلت ضدخردمندى يعنى عجب است دركه خودبين و خودمحور است و ) چه زن چه مرد(است 

  : فرمايند السلام مى على عليه امام

  »عقلهالمرء بنفسه دليل على ضعف  اعجاب«

  )12(».اوستخرد ) كمى و نقصان(بينى شخص نشانه ضعف  خود«

ها،مثلاً محبت زياد، موجب نابودى عقل  جاذبهبه بسيارى از اميال و  نسبتهمينطور در بسيارى از گرايشهاى ديگر يا اسيرشدن  و
  .است

  : فرمايند السلام مى على عليه امام

  »عقل مع شهوة لا«

  )13(»اندازد مىنسبت به اميال نفسانى خرد آدمى را از كار  اسارت«

اگـر  (ه بـه افـرادى   بلك. به ماديت و جوهر و كيفيت آفرينش او نيست ناظرنقص عقلانى زن اگر در احاديثى رسيده است  بنابراين
عقـل زن بـا اسـتثناء     نقصانبينيم كه  السلام مى از اين رو در حديث ديگرى از امام على عليه. اين نوع نظر دارد از) چه زياد باشند
  :بيان شده است

  »عقلو مشاورة النساء الا من جربت بكمال  اياك«

  )14(»شده باشد آنان آزمايش عقلمشورت با زنان بپرهيزيد مگر زنانى كه كمال  از«

كند و بـا قـرآن نيـز ناسـازگارى      عام و خاص و مطلق و مقيد را پيدا مى حالت) مثل احاديث نقص عقل(اينگونه احاديث  بنابراين
نـوعى و انسـانى    عروجگرايىگويد بدون ترديد منظور قرآن  نيز از مقامات و انسانيتهاى والاى زنان كه سخن مى قرآنچون . ندارد

افراد انسانى چه زن و چه مرد، همانطور كه امكان تكامل و رشد و . تاريخادوار  ق زنان و همه افراد اين نوع در همهزن است نه مطل



  .امكان سقوط و نابودى و دژخيمى و ديوسيرتى نيز دارند دارند،فرهيختگى 

بـا  : كنـد از جملـه اينكـه    ا ذكـر مـى  رايزنى و مشورت رسيده است شرايطى ر دربارهبينيم در احاديث بسيار مهمى كه  اينرو مى از
  .كنيد كه صاحب عقل و دين وتجربه و تقوى باشند مشورتكسانى 

  : فرمايند السلام مى صادق عليه امام

  )15(عقل، حلم، تجربه، نصح، تقوى: خصالفى امورك مما يقتضى الدين، من فيه خمس  شاور«

حال اين خصلتها در هر كس بود شايسته است . باورى شرط است دين خردمندى،در رايزنى، معيارى كلى داريم كه پختگى،  پس
طـرف مشـورت    توانند نمىگيرد و چه بسيار از مردانى كه يك يا چند خصلت از خصلتهاى نامبرده را ندارند و  قرارطرف مشورت 

زنـان اسـت كـه طبـق     تأثيرگذار است و آن بعـد عـاطفى    جهاتدر مورد زنان شايد موضوع ديگرى نيز باشد كه در برخى . باشند
شـودبلكه   و حساستر است و اين نقصـى در ايـن بدنـه از جامعـه بشـرى محسـوب نمـى        شكوفاترتحقيق و تصديق در زن قويتر و 

عاطفى وتكوين شخصـيت فرزنـدان و    بعدنيز دارد بخاطر اينكه نقشى كه زن در مسئله فرزنددارى و تربيت و خانواده در  ضرورت
از اينـرو زنـان بعنـوان    . باشـد  گرايى خشك و حسابگرانه مى از نقش عقل بيشتررمى آن دارد، بسيار سالمسازى محيط خانواده و گ

گردد كه نتوانند  موجب مى همينتر باشند و  و مربى اساسى فرزندان ما بايد در اين بعد از مردان تكامل يافته خانوادههسته اصلى 
عقلايى دست يابند يا وقت خود را صرف مقولات فكرى پيچيده كننـد   وى به مسائل پيچيده فكر) در بسيارى از موارد و محيطها(

دل را دلايلى اسـت  «: گويند مىدهند و چنين  بلكه تن به هدايت عاطفه مى. و عقلانى با مسائل برخورد كنند حسابگرانهيا همواره 
السـلام   آله و امامان عليهم و عليه االله اده پيامبر صلىآغازين ياد شد در خانو گفتاراز اينرو چنانكه در . »كه عقل را از آنها خبر نيست

  .شدنديا شاگردان و تربيت شدگان ايشان، زنان بسيار والا، دانشمند و بزرگى تربيت  و

زيسـته اسـت نـزد پيـامبر از بريـره       آله مى و عليه االله زمان حيات پيامبر صلى دربريره كه از زنان مسلمان صدر اسلام بوده و  شوهر
» ارجعى الى زوجك«: به او فرمودند وآله اين زن را خواستند  و عليه االله پيامبر صلى. كه خانه را ترك كرده و رفته است كرد شكايت

دستور واجب و قانون شـرع را بيـان   (فرماييد؟  آيا امر مى»  اللّه يا رسول أتأمرنى«: بريره گفت. شوهرت بازگرد) و زندگى با(به خانه 
از ايـن  . بلكه من واسطه و شفيع هسـتم ) نيست واجبىامر و دستور (نه » لا بل انا شافع«: آله فرمود و عليه االله لىپيامبر ص) كنيد مى

مفـاهيم دينـى و    دركشود كه اين زن به درجات والايـى از   و اين بانو بخوبى روشن مى آله و عليه االله صلىمكالمه و سخنان پيامبر 
كنـد و از پيـامبر    را با معيارهاى دقيـق تحليـل مـى    آله و عليه االله صلىكه سخن پيامبر . ستمعيارهاى شناخت اسلام رسيده بوده ا

يا بعنوان انسانى كه براى اصلاح روابـط   دهيد مىپرسد كه شما بعنوان قانونگذار و شارع و شارح اسلام دستور  مى آله و عليه االله صلى



: فرمايـد  مـى گـذارد و   آله برنظر و برداشت درست او صحه مى و عليه االله صلىو پيامبر  كنيد؟ مىكند راهنمايى  زن و شوهر اقدام مى
  .گرم من اصلاح

اى را  بياد دارم كه برخى از عالمان بزرگ، مقدارى از درسهاى حوزه. هستند نيزايم و تا زمان حاضر  اين دست زنان بسيار داشته از
آنچه از جامعه زنـان  ... اند و يا  بلندى سروده شعرهاىاند و يا  اتى گرانبها داشتهاند كه تأليف اند و يا زنانى بوده خوانده مادرانشاننزد 

از دوران . درآورنـد رود اين است كه تاريخ اينگونه زنان را بررسى كرده به نگـارش   انتظار مى ايرانگراى  مسلمان و متعهد و بينش
  .حاضر زمان السلام و تا آله تا دوران امامان عليهم و عليه االله پيامبر صلى

كنند و من دوست داشـتم   در جهت احياء حقوق حقه خودشان اقدام مى هوشيارىاز اينكه زنان جامعه ما با بيدارى و  خوشحاليم
  .زدم تا منافعى بيشتر عايد بانوان جامعه ما گردد اين باب قلم مى دردر فرصتى وافى 

  .ر را بدنبال داشته باشدكثي فوايدهر حال اميدوارم اين گفتار قليل به بركت حق  به
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